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یک روز، خواهر من ویرجینیا
مثل  گرگی از خواب بیدار شد.

او کارهای عجیب و غریبی می کرد.
او مثل گرگ ها ناله می کرد.
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وقتی شکل او را نقاشی می کردم، او غرید:

وقتی دوست او زنگ درِ خانه را زد، او زوزه کشید:»ونیساااا...نکن.«  

»من در خانه نیستم.«
او با کارهای خود همه را می ترساند.
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ویرجینیا سر من داد زد:

»آن پیراهن زرد را نپوش.«
)پیراهن زرد بهترین لباس من است.(

او دوباره فریاد زد:

»دندان های خود را این قدر 
با سر و صدا مسواک نکن.« 

او سر پرنده ها هم داد می زد:

»بس ݣݣکنید، این همه
سر و صدا نکنید.«

او مثل ݣݣگرگ ها دستور می داد.


